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در عالم بی وفا کسی خرم نیست
شادی و نشاط در بنی آدم نیست

آن کس که درین زمانه او را غم نیست
یا آدم نیست، یا از این عالم نیست

)هلالی جغتایی، قرن دهم، رباعیات(

یکیازراههایشناختنآدمهایعقدهای
حتما شــما هم دیده اید افرادای را که وقت حرف زدن یا نوشــتن، یک خط در میان از کلمات 
انگلیسی اســتفاده می کنند و اگر بنده خدایی از آنها بپرسد: »ببخشید این کلمه ای که گفتید 
یعنی چه؟« چنان نگاه عاقل اندر ســفیهی به او می اندازند که انگار کفر گفته. دیدن این افراد 
و نوع مواجهه ای که با زبان فارســی دارند، دلم را آتش می زنــد و اندوهم را مضاعف می کند. 

اینها را گفتم تا بگویــم حرف هایی از این قبیل را فقط من نمی زنم. 
بســیاری از بزرگان اندیشه و ادب و هنرِ این ســرزمین نیز همین حرف ها را می زنند. اگر از من 
نمی شــنوید و قبول نمی کنید از آنها بپذیرید که شاعر گفته است: نصیحت گوش کن جانا که 
از جان دوســت تر دارند/ جوانان ســعادتمند پند پیر دانا را. برایتان مثال می زنم یکی از همین 
بزرگان را. هفته گذشته برای انجام یک مصاحبه کوتاه مزاحم دکتر کریم مجتهدی شده بودم؛ 
در دفترش کار در پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی. موضوع گفت وگو پژوهش 
در علوم انسانی بود و آســیب هایی که پژوهش در کشور ما با آن روبه روست. استاد مجتهدی 

ـ که خداوند او را حفظ کند ـ »تظاهر« به دانســتن را مهم ترین آســیب حوزه پژوهش در ایران 
عنــوان کردند و درباره مصادیق تظاهر به دانایی حرف هایــی زدند که دلم را خنک کرد. اینکه 

آدم حرف  دلش را از زبان بزرگی بشــنود، بسیار شیرین است. 
همین طــور که اســتاد مجتهدی حرف مــی زد من در دل می گفتــم: جانا ســخن از زبان ما 
می گویی. بخشی از حرف های استاد را برایتان نقل می کنم تا بدانید چرا دلم خنک شده است: 
»امروز در ایــران با هر فرد تحصیل کرده ای صحبت کنید، بلافاصله خواهید دید یک مشــت 
کلمــات خارجی را پشــت هم ردیف می کند کــه بگوید خیلی می داند. در حالی که نه درســت 

انگلیسی بلد است، نه درســت فرانسه بلد است و نه حتی درست فارسی بلد است. 
چنین افــرادی در واقع با این عمل در همــان بدو امر به ابتذال کار خود اعتــراف می کنند. با 
هرکه حرف می زنی  می گوید »ســرچ«! برای چه این کلمه را به کار می برند؟ چه می شــود اگر 
بگویند دارم تحقیق می کنم، یا مطالعه می کنم یا بحث می کنم. برای مثال استاد روان شناسی 

ما در تلویزیون می گوید »تایم من با تایم شــما مطابقت نمی کند«! مگر ما در فارســی کلماتی 
مثل زمان و وقت و موقعیت را نداریم؟ این مســائل باید برملا شوند. باید درباره این مشکلات 
افشــاگری شود. آسیب درست همین جاست. چنین فردی عقدة عقب بودن دارد. خودِ چنین 
فردی را باید آسیب شناســی کرد. کســی که اینطور حرف می زند به خود نــه اعتماد دارد و نه 
باور. فقط می خواهد با این کلمات پوشــش و نقابی بر صورتش بزند تا پشــت آن پنهان شــود. 

چرا زبان فارسی را خوار می کنند؟ 
چرا کســی که در کسوت اســتادی و پژوهش اســت این واژه های بیگانه را به کار می برد؟ به 
نظرم چنین کســانی با بــه کار بردن این کلمــات، می خواهند عقده های خــود را خالی کنند. 
خب این حرف هــا را باید گفت. اینکــه چهار تا اصطلاح را بــه کار ببریم به این معنی نیســت 
 که فهــم درســتی از آنها داریم. از بــر بودن چنــد فرمول، لزوماً مــا را به جواب یک مســأله

 نمی رساند«. 

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

پایانبندیهالیودییکرمانغولآسا
نقدیبررمانتازهجناتانفرنزن

جاناتان فرنزن نویســنده مشهور آمریکایی چندی پیش جدیدترین کتابش را با عنوان »خلوص« 
روانه بازار کتاب کرد. جاناتان فرنزن از نویسندگان مطرح معاصر آمریکا، نویسنده ای است که آثار 
کمی از او منتشــر شده اما هر یک از این آثار به نوعی به رخدادی ادبی بدل شده اند. این نویسنده 
که پیش از این به مناسبت انتشــار رمان »آزادی«، عکسش روی جلد مجله تایم نیز قرار گرفت، 
با انتشــار کتاب جدیدش که دو ماه پیش به بازار آمد، با نقدها و بازخوردهای متفاوتی روبه رو شده 
است. برخی از این انتقادات لحنی تند و گزنده دارند. برای مثال منتقدِ »دابلین اینکوآیرر« در نقد 
این کتاب نوشته است: »وقتی یک اثر مدرن آشکارا بر پایه یک اثر کلاسیک ادبی شکل می گیرد، 
معمولا نوعی تجلیل یا پاســخی متقابل به آن اثر اســت و یا از طریــق کاربرد عناصر مدرن تنش 
مرکزی داســتان را آشــکار می کند، یا فضاهایی را که آن اثر کلاسیک خالی گذاشته پر می  کند. 
مثلا رمان »خاطرات بریجت جونز«، در یک پس زمینه مدرن از کتاب »غرور و تعصب« اقتباس 
کرده و مثل آن، تلاش های زنان مجرد و خطرهای روابط رومانتیک را نشان می دهد و در نهایت 

نتیجه گیری آستن را تایید می کند که بهترین چیز برای زنان، زوجی خون گرم و سودمند است.
جدیدتریــن رمان جاناتان فرنزن یعنی »پیوریتی« )خلوص( نیــز با خطوطی موازی  با »آرزوهای 
بزرگ« شکل گرفته است. اول خیلی مطمئن نبودم که هدف این خطوط موازی چیست - چون 
مســلما نه تجلیل نه پاسخ در آن مشاهده نمی شود- و بعد از این ترسیدم که ممکن است دلیلش 

را فهمیده باشم.
مثل »آرزوهای بزرگ«، »پیوریتی« کتابی غول آسا، جدی و به طور رک و راستی احساساتی است. 
از بعضی جهات، کتابی هیجان انگیز و پر از انرژی، دسیسه، راز و دروغ است. نویسندگی فرنزن 
در آن اغلب به طور جذابی پرمغز و خنده دار اســت و جاه طلبی و صدای نویســندگی اش به شیوه 

خودش گیرا هستند. در مورد تم موضوعی »آرزوهای 
بزرگ« هم داستان از این قرار است: به جای یک پسر 
یتیم که شــخصیت اصلی بود و پیپ نام داشت، اینجا 
شخصیت اصلی دختری به نام پیپ است که پدرش را 
از دســت داده و نام اصلی اش پیوریتی بوده. او باید وام 
دانشــجویی اش را پرداخت کند و محنت های بســیار 
می کشــد تا اینکه در نهایت خلــوص وجدانش باعث 
می شود از آزمون مشکلات زندگی سربلند بیرون بیاید.

بدون اینکه پایان داســتان لو بــرود، می توان گفت که 
بخش پایانی کتاب، ترکیبی نچسب از نسخه هالیوودی 
برای ستایش عمل نیک و دیالوگ های لوسی است که 
اگر در یک کمدی رومانتیک نوجوانان به کار می رفت 
بهتر بــود. تمام اینهــا به خاطــر این شُــک ناگوار که 
»پیوریتی« قرار نیست نســخه زنانه »آرزوهای بزرگ« 
باشد، بلکه نسخه آمریکایی آن است بدتر هم می شود.
کتاب »پیوریتی« روز اول ســپتامبر وارد بازار نشر شده 

اســت و به قیمت های ۹.۹۹ پوند، ۱۳.۶۰ پوند و ۱۱.۲۳ پوند در نســخه های مختلف به فروش 
می رسد. این کتاب قطور را در ۵۷۶ صفحه خانه نشر فورت استیت منتشر کرده است.

جاناتان فرنزن ســال ۱۹۵۹ به دنیا آمد و از کالج ســوارتمور فارغ التحصیل شــد. از جمله آثار او 
می توان به »بیســت و هفتمین شهر«، »حرکت قوی« و »تصحیح ها« اشــاره کرد. او همچنین 
نویســنده  این دو کتاب است: »چطور تنها باشیم« که یک مجموعه غیرداستانی است و »ناحیه 

ناراحتی« که یک کتاب خاطرات است.

ایصباباتوچهگفتندکهخاموششدی؟
استاد ابوالحسن صبا سال ۱۲۸۱ در تهران به دنیا آمد. 
پدرش ، ابوالقاســم کمال الســلطنه ، ســه تار را دلنشین 
می نواخت و اولین استاد پسرش بود. در تمام رشته های 
موســیقی ایران و حتی ســایر هنرها همچون ســاختن 
ســاز و نقاشــی و ادبیات مهارت داشــت و دانشنامه ای 
جامــع از علم و عمل موســیقی ایرانی بود. ســاز اصلی 
وی ویولــن بود کــه آن را نزد حســین خان هنگ آفرین 
فراگرفت . اســتاد صبا در ســال ۱۳۰۶ از طرف اســتاد 

علینقی وزیری مامور شد تا در رشــت مدرسه ای مخصوص موسیقی تاسیس کند. وی نزدیک ۲ 
سال در رشت اقامت کرد و در آنجا ضمن تعلیم موسیقی، به روستاها و کوهپایه های شمال رفت 
و بــه جمع آوری آهنگ های محلی پرداخت و ارمغان های بی نظیری از این ســفر به همراه آورد. 
زرد ملیجه، دیلمان، رقص چوبی قاســم آبادی، امیری مازندرانی و چند قطعه دیگر یادگار همین 
دوره از زندگی اوست. در سال ۱۳۱۸ که رادیو تهران تاســیس شد، صبا در رادیو به کار نوازندگی 
پرداخت. او علاوه بر اینکه ادبیات کلاســیک ایران را به خوبی می شــناخت، زبان انگلیســی را 
خوب می دانست و از ادبیات جدید ایران نیز اطلاع داشت و با نیما و شهریار روابط نزدیک داشت.
شهریار در ســوگ صبا ســروده بود: ای صبا با تو چه گفتند که خاموش شدی؟/ چه شرابی به تو 

دادند که مدهوش شدی؟
استاد ابوالحســن صبا که در تمام جریان های موســیقی ایران تأثیر مستقیم و مثبت داشت، ۲۸ 
آذر ۱۳۳۶ چشــم از جهان فروبســت. بر طبق وصیت وی، خانه اش در ۲۹ آبان ۱۳۵۳، به موزه 

تبدیل شد.

دکترمعصومهابتکار:توافقجهانیپاریس
گامیمهمدربازتولیدامیدبرایآیندهایبهتر

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با انتشار یادداشتی بر اهمیت توافق آب و هوا در اجلاس پاریس 
تاکید کرد. متن این یادداشــت به شرح زیر است: »یکصد و نود و پنج کشور توافق کردند برای نجات 
کره زمین اقدامات مهمی انجام دهند که البته بی نقص نیست ولی برای جلوگیری از رشد ٢ درجه ای 
دمای زمین مفید به شمار می رود. اینکه ١٨٠ کشور جهان قبل از اجلاس، مشارکت داوطلبانه خود 
را اعلام کنند، گام مهمی در شکل گیری اجماع جهانی بود. بعد از توافق۱+۵، دنیا به سوی همگرایی 
بیشــتری پیش می رود و تفرقه ای که مولد ناامیدی و افراط گری است، ظاهرا به سمت حاشیه کنار 
زده می شــود. اتحاد دنیا بر یک موضوع عادلانه و انسان دوستانه را باید به بشریت تبریک گفت و به 
سازمان ملل که کاری را درست انجام داد و به دولت فرانسه که با وجود شرایط امنیتی و بحران حملات 

تروریستی با اقتدار کامل مذاکرات را هدایت کرد و به نتیجه ای عادلانه و فراگیر رساند.
خوشحالم که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای این فرایند و از دو سال قبل در تمامی مراحل فعالانه 
و تاثیرگذار و با هیات کارشناســی قوی و فرابخشی حضور یافته و از منافع ایران و کشورهای در حال 

توسعه به خوبی دفاع کرد.
در سطح ملی توانستیم با ابلاغ سیاســت های کلی نظام توسط مقام رهبری و مواضع محکم رئیس 
جمهوری و مصوبه اقتصاد کم کربن زمینه های خوبی برای کاهش انتشــار و مقابله با آثار گرمایش 
فراهم کنیم. به علاوه دولت حدود یک ماه قبل کاهش انتشار داوطلبانه ایران را هم تصویب کرد که 
این گام مهمی برای کشور تلقی می شود. بی تردید در دنیایی مملو از خصومت و جنگ و نفرت پراکنی 
و ترور، توافق جهانی پاریس گامی مهم در بازتولید امید و انرژی مثبت برای اتحاد و همدلی و تلاش 
برای آینده ای بهتر بوده است. از همه کارشناسان دســتگاه های مختلف اجرایی و همکاران خوبم 
در سازمان حفاظت محیط زیست به خصوص روابط بین الملل و معاونت انسانی، دفتر تغییر اقلیم، 
گاهی عمومی  تشــکل ها و رسانه ها، همچنین صدا و ســیما که روزی را با عنوان »زمین در تب« به آ
در مورد تغییرات آب و هوایی اختصاص داد، تشکر می کنم. در ضمن عصر روز شنبه و ساعتی پیش 
از توافق تاریخی پاریس طــی گفت وگویی تلفنی با لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانســه و رئیس 
اجلاس تغییر آب و هوایی تاکید کردم که انتظار می رود وضعیت کشــورهایی که آسیب های فراوان 
از تغییر اقلیم دیده اند، مانند ایران و آثاری که جنگ و ناآرامی بر منطقه گذاشــته در نظر گرفته شــده 
باشــد. همچنین بر لزوم عادلانه و فراگیر بودن این ســند مانند تمام مذاکراتی که طی دو سال اخیر 
با شخصیت ها و مجامع بین المللی در این زمینه داشتم تاکید کردم. در این گفت وگو لوران فابیوس 
نیز با تاکید بر اینکه تلاش کردیم تا نگرانی کشــورهای در حال توسعه را در نظر بگیریم و دیدگاه ها را 
به یکدیگر نزدیک کنیم تا توافق حاصل شود، از حمایت ها و همراهی های موثر هیات ایرانی تشکر 
کرد. اکنون افق جدیدی در پیش اســت و راهی سخت و طولانی را هم در پیش داریم؛ به همراهی و 

همسفری هموطنان عزیز امید بسته ایم.«

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

چراآلپاچینوبهجنگنرفت؟
هریســون فورد با بــازی در نقش هان ســولو گامی 
بزرگ به سمت ستاره شدن برداشــت، نقشی که در 
ابتدای امر به آل پاچینو پیشنهاد شده بود، اما بازیگر 
»پدرخوانده« این پیشنهاد را نادیده گرفت و در سری 
فیلم های »جنگ ستارگان« حضور نیافت. اگر بازیگر 
»صورت زخمی« بازی در ایــن نقش را می پذیرفت، 
احتمــالا با جنگ ســتارگانی متفاوت بــا آنچه امروز 
می شناسیم روبه رو بودیم. آل پاچینو خیلی صادقانه 

اعلام کرد که به دلیل درک نکردن داستان فیلم »جنگ ستارگان« پیشنهاد بازی در این فیلم را 
نپذیرفته است. او گفت که علاوه بر این پیشنهاد بازی در فیلم »اینک آخرالزمان« به کارگردانی 
فرانسیس فوردکاپولا و »زن زیبا« به کارگردانی گری مارشال را نپذیرفته است. بیل موری و جک 
نیکلسون از دیگر چهره های سرشناس هالیوود هستند که همانند پاچینو حاضر به نقش آفرینی 
در »جنگ ستارگان« نشدند. هفتمین فیلم از سری فیلم های »جنگ ستارگان« از چند روز آینده 
به سینما خواهد آمد و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان صنعت سینما فروشی بیش از دو میلیارد 
دلار را تجربه خواهد کرد. از سال ۱۹۷۷ تا کنون شش قسمت از این سری فیلم ها در سینماهای 
جهان به نمایش درآمده و بیش از 4.4 میلیارد دلار فروخته است. »نیرو برمی خیزد« به عنوان 
هفتمین فیلم از سری فیلم های »جنگ ستارگان«، نخستین فیلم از سه قسمتی است که قرار 
است از سوی شرکت فیلم سازی دیزنی ساخته شــوند. بر اساس آمار توئیتر پس از پخش تریلر 

تازه »جنگ ستارگان« بلافاصله در هر دقیقه ۱۷ هزار توئیت با این موضوع ثبت شده است. 

یکاتفاقعجیبدرجشنوارهفیلممراکش
برندگان پانزدهمین دوره جشــنواره فیلم مراکش در 
حالی معرفی شــدند که داوران جشــنواره به ریاســت 
فرانسیس فورد کوپولا تصمیمی عجیب گرفتند. مراسم 
اختتامیه این دوره جشــنواره فیلم مراکش شنبه شب 
برگزار شــد و هیئــت داوران به ریاســت فرانســیس 
فورد کوپولا، فیلمســاز آمریکایی و ســازنده ســه گانه 
»پدرخوانــده«، جایــزه داوران ـ دومیــن جایزه بزرگ 
جشنواره ـ را به تمام فیلم های بخش مسابقه بین الملل 

اعطا کرد. به گزارش ورایتی، کوپولا گفت: امسال جایزه داوران به خود سینما اعطا می شود. کاپولا 
گفت: بعضی وقت ها آدم ها می توانند با همکاری هم به هر هدفی دست پیدا کنند. به همین دلیل 
داوران جشنواره تصمیم گرفتند یک تقدیر گروهی صورت بگیرد که این حرکتی تازه و بدیع است. 
از ۱۵ فیلم بخش مسابقه این دوره جشنواره مراکش ۱۲ فیلم اولین یا دومین تجربه سازندگان این 
فیلم ها بودند. جایزه اصلی جشنواره ـ ستاره طلایی یا جایزه بزرگ جشنواره ـ به تریلر جنایی/کمدی 
»خیلی کله گنده« به کارگردانی میرجان بوشعیا کارگردان لبنانی رسید که اولین فیلم بلند داستانی 
اوست. عباس کیارستمی فیلمساز ایرانی در این دوره جشنواره مراکش یک کلاس پیشرفته برگزار 
و در این کلاس از تازه ترین پروژه خود رونمایی کرد. این مجموعه »۲4 فریم قبل و بعد از لومیر« نام 
دارد و بر مبنای ۲4 فیلم چهار و نیم دقیقه ای که کیارستمی در سه سال گذشته کارگردانی کرده، 
گردآوری شده است. کارگردان ۷۵ ساله در جشنواره مراکش برای اولین بار دو فیلم این مجموعه 
را به نمایش گذاشت. کیارستمی قصد دارد پروژه تازه خود را اواسط سال ۲۰۱4 روانه سینماها کند.
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